
پنج‌ش��نبه   اول تیر 1402 -  3 ذی‌الحجه  1444

ویژه‌نامه هفتگی سبک زند‌‌‌گی 
 و خانواد‌‌‌ه روزنامه جوان

ستون امروز در كوي نيكنامان را به شرح حال گوشه‌اي از زندگي درخشان 
چهار بانوي نابغه ايراني اختصاص داده‌ايم. بانواني كه مثل بعضي‌ها حجاب 
را بهانه‌اي براي جلوگيري از پيشرفت قرار نداده‌اند. بانواني كه حجاب را با 
تمام وجود دوست دارند و با سربلندي و اعتقاد راسخ به ارزش‌هايشان، در 

عرصه‌هاي جهاني دانش افتخار آفريده‌اند. 
 

 سهيلا سامي، جراح نابغه ايراني
»سهيلا سامي« متولد سال ۶۸ است يعني فقط 34 سال دارد. اما با اين سن كم بيش 
از ۵۰۰ عمل جراحي مغز و اعصاب داشته است! او كه دوره رزيدنتي خود را در مركز 
مغز و اعصاب هانوفر آلمان شروع كرد، پيچ و خم جراحي را در كنار پروفسور سميعي 
آموخت. شايد مهم‌ترين ويژگي اين نابغه جوان كه جلب‌توجه مي‌كند محجبه بودن او 

در هرشرايطي و در تمام رويدادهاي علمي خارج از كشور است. 
سهيلا سامي در خصوص حجاب خود در مصاحبه‌اي گفته است: من با انتخاب و آگاهي 
حجاب را برگزيدم و اين ديگر داخل و خارج از كش��ور ندارد. او در پاسخ به اين سؤال 
كه حجاب برايش محدوديت ايجاد كرده است يا نه، پاسخ مي‌دهد: حجاب در زمينه 
جراحي براي من محدوديتي ايجاد نكرده و حتي در اتاق عمل كه يك محيط كاملًا 
استريل است و مدام بايد دست‌هاي خود را شست و در كنار همكاران آقا و خانم كار 

كرد، تاكنون هيچ مشكلي براي من ايجاد نشده است. 
  بي‌بي‌فاطمه حقير السادات، مخترع و كارآفرين نمونه 

»بي‌بي‌فاطمه حقير السادات« متولد 1354 استان يزد داراي 12 اختراع و بيش از 70 
پروژه داخلي و بين‌المللي است. در تمام كنفرانس‌ها و نشست‌هاي علمي چه در داخل 
كشور و چه خارج از كشور چادر به سر دارد اين درحالي است كه وي از اولين بانوان 

رشته دكتري نانو بيوتكنولوژي در سطح كشور مي‌باشد. 

 VUMC وي داراي مدرك دكتراي تخصصي نانومديسين )نانو پزشكي( از از دانشگاه
آمستردام هلند)۲۰۱۸( است. او مادر چهار فرزند اس��ت و در باره حجاب مي‌گويد: 
»هرگز محدوديتي احساس نكردم و تبعيضي در اين زمينه مرا آزار نداد چراكه وقتي 
پاي علم در ميان باشد فرقي ميان زن و مرد وجود ندارد. به حجاب و چادرم نيز افتخار 
مي‌كنم چراكه وجود حجاب نه تنها باعث خجالت و يا تمسخر من نشده بلكه همواره 
براي من احترام و آرامش به ارمغان آورده است. يادم هست يك بار كه براي كنفرانسي 
به خارج از كشور سفركرده بودم داشتم براي سخنراني آماده مي‌شدم كه كسي از من 

پرسيد شما عرب هستيد؟ با تعجب گفتم نه من يك ايراني هستم. برايم جاي تعجب 
و سؤال بود كه چرا زن محجبه با نام عرب شناخته مي‌شود و ما ايراني‌ها نبايد به عنوان 

محجبه شناخته شويم، آيا دين ما اسلام نيست كه حجاب مايه افتخار ما نباشد؟« 
  طناز بحري، مهاجرت معكوس

 »طناز بحري« بانوي پزش��ك ايراني كه بزرگ ش��ده كش��ور هلند است در صفحه 
اينستاگرام خود پيرامون حجاب نوشت: »از زماني كه به ارزش حجاب و رعايت آن 
پي‌بردم، تا زماني كه حجاب گذاشتم حدود ۱۰ سال طول كشيد. چند نفر از دوستان 
مسلمانم مي‌گفتند كه سخت مي‌گيري، حجاب را بگذار، خدا كمك خواهد كرد، اما 
من مي‌ترسيدم… مي‌ترسيدم از آنكه قداست و ارزش حجاب را با كاستي‌هاي خودم 
زير سؤال ببرم. من بارها شاهد نگاه تحقير آميز و آكنده از تمسخر همكارانم در مقابل 
رفتارها و كاستي‌هاي افراد محجبه بودم و نمي‌خواستم اين براي من تكرار شود. چراكه 
چه بخواهيم و چه نخواهيم وقتي محجبه هستيم مسئوليت ما در قبال عملكردمان در 
جامعه چند برابر مي‌شود، آن هم در يك جامعه غير مسلمان. براي همين در آن سال‌ها 
روي اخلاق خودم كار كردم و سعي كردم در شغلم موفق باشم آنقدر كه همكارانم از كار 

كردن با من چه از لحاظ علمي و چه اخلاقي راضي باشند و بعد حجاب گذاشتم.«
  مريم كوچكي نژاد،  استاد برتر مديريت در جهان

»مريم كوچكي‌نژاد« پژوهشگر و استاديار در دانش��گاه نورث‌وسترن در اوانستون، 
ايلينوي ايراني اهل صومعه‌سرا، گيلان است. او داراي مدرك كارشناسي و كارشناسي 
ارشد فيزيك از دانشگاه صنعتي ش��ريف، دكتري رفتار س��ازماني از دانشگاه يوتا و 
پس��ادكتري از مركز ادموند جي. صفرا در دانشگاه هاروارد اس��ت. اودانش آموخته 
دانشگاه صنعتي ش��ريف به‌عنوان يكي از 40 اس��تاد برتر جوان زير ۴۰ سال رشته 
مديريت در دنيا معرفي شد و يافته‌هاي علمي او در رسانه‌هاي مهم از جمله نيويورك 

تايمز، وال استريت ژورنال و هافينگتون پست منتشر شده است. 

نيره  تا به حال به اين فكر كرديد اگر نسل‌هاي قديم از غيرت صحبت 
كنند تا حدي دلمان غنج مي‌رود كه مرده��اي قديم از روي ساري 

غيرت همس��ران خود را دوست داش��تند اما وقتي اين روزها 
صحبت از غيرت مي‌شود در مقابل آن گارد مي‌گيريم و افكار 
فمينيستي ما بالا مي‌زند! به خودمان دروغ نگوييم. همه زنان 
دوست دارند مردي كه مقابل‌شان هست روي آنها غيرت داشته باشد. غيرتي كه از روي 
محبت باشد و حتي ته مايه‌اي از علاقه و خودخواهي داشته باشد! زنان ذاتا مرد با غيرت 
را دوس��ت دارن��د، واژه‌اي كه نبايد ب��ا »تعصب« يا »بددلي« اش��تباه گرفته ش��ود. 
در جريان چالش سنت و مدرنيته اين روزها واژه »غيرت« مثل خيلي ديگر از دروغ‌هاي 
مدرنيسم، دچار استحاله شده اس��ت. منظور فرهنگ اصيل ايراني و اسلامي ما مرد 
مستبدي نيست كه به زن به عنوان شيء و مايملك خود نگاه مي‌كند، منظور پدري 
نيست كه براي درس خواندن دخترش محدوديت ايجاد مي‌كند، منظور پدري نيست 
كه در برابر خواسته دخترش پرخاش مي‌كند تا دخترش براي بيان خواسته‌اش دچار 
لكنت شود، منظور ما برادري نيست كه به هر دليلي خواهرش را آزار مي‌دهد و او را به 
انحاي مختلف تهديد مي‌كند. منظور شوهري نيست كه اجازه نمي‌دهد زنش از خانه 
بيرون برود يا با كار بيرون از خانه زنش مخالف است يا به او اجازه پيشرفت در زمينه‌هاي 

مختلف را نمي‌دهد. 
منظور آن مضمون كليشه‌اي كنترلگري مرد براي اعمال نفوذ و قدرت خود نيست. 
منظور ايجاد حس امنيت رواني زن اس��ت كه نش��ئت گرفته از توجه منطقي مرد با 
تكيه بر محبت است.  استاد محمد شجاعي از اساتيد علم اخلاق در اين‌باره به قاعده 

»هوَ انَت« اش��اره دارد. يعني مرد يا زن خود را جاي طرف مقابل بگذارد. يك زن بايد 
غيرت مرد را بفهمد و درك كن��د و در روايات داريم كه يكي از وظايف زن فهم غيرت 
مرد است. در اين‌صورت رعايت برخي رفتارها براي زن دشوار نخواهد بود و مي‌داند با 
مردي زندگي مي‌كند كه غيرت دارد و البته مرد هم بايد مراقب حساسيت زن باشد. 
به اعتقاد وي نمي‌توان به زن گفت خيلي موارد را رعايت كند اما همان مرد از بسياري 

موضوعات تخطي كند. 
غيرت مبتني بر محبت اس��ت، ولي گاهي س��خت‌گيري‌هايي اتفاق مي‌افتد كه جز 
سوءظن و بدگماني تلقي ديگري از آن نمي‌توان داشت. منشأ بي‌غيرتي دقيقاً همان 
بي‌محبتي است. غيرت توأم با محبت واكنش مثبتي است كه موجب حفظ و صيانت 

محبوب مي‌شود و حفظ آن لازم و ضروري است. 
گفته مي‌شود غيرت در هفت مورد است. نسبت به دين، ملك )مرز جغرافيايي(، جامعه 

)افرادي كه در يك جا زندگي مي‌كنند(، ناموس، اولاد، آبرو و مال. 
دستاورد غيرت چيزي جز عزت و بزرگ منشي نيست و آن چيزي كه از يك فرد، غيور 
بودن را مي‌سازد، شجاعت است. غيرت داراي چند علامت است. از جمله اينكه نسبت 
به آن محب باشيد، دوم اينكه فرد شجاعي باشيد، و سوم شناخت ارزش است.  حضرت 
اميرالمؤمنين)ع( فرموده‌اند: »غيرت طبيعت و حقيقت انسان است.« در واقع انسان 
را بر سرشت غيرت خلق كرده‌اند. غيرت بايد موجب حفظ خانواده شود، مخصوصاً در 
رابطه با همسر، و نه باعث اسارت خانواده. بعضي از چيزها غيرت نيست، بلكه بدگماني 
نسبت به خانواده است. س��وره مباركه حجرات آيه ۱۲ مي‌فرمايد: »از گمان‌هاي‌تان 
اجتناب كنيد كه برخي از آنها گناه است«. حضرت رسول اكرم)ص( فرمودند: »يك 
نوع از غيرت هست كه خداوند و رسول، آن را دوست ندارند و آن، زماني است كه مرد 

بي‌جهت و نابه‌جا نسبت به اهل و عيالش سخت‌گيري مي‌كند.«
منش��أ غيرت‌هاي بي‌جهت، بي‌اعتمادي است، نه تفكر ارزش��ي. اميرالمؤمنين)ع( 
فرمودند: »از غيرت‌هاي بي‌جا بر حذر باش. چراكه چنين غيرتي، انسان سالم را مريض 

مي‌كند و آدم پاكدامن را به بدگماني دچار مي‌كند.«
 يكي ديگر از ويژگي‌هاي غيرت اين است كه مبتني بر ارزش‌هاست. يعني شخص بايد 
ارزش‌ها را بشناسد؛ چون غيرت، دفاع از ارزش‌هاست. بايد بفهميم ارزش همسر و دختر 
چيست تا در حفظ و حراست از آن تلاش كنيم. چه غيرت‌هاي بي‌جايي كه نتيجه عكس 

داده است، پس غيرتمند باشيم و با محبت. 

حافظ ما را به س��رزمين عجيبي دعوت مي‌كند كه در آن رنجش  حسن 
مساوي با كافري و انكار حق است: »وفا كنيم و ملامت كشيم و خوش فرامرزي

باشيم/ كه در طريقت ما كافري است رنجيدن«
كفر در حقيقت پوشاندن حق است و وقتي ما در زندگي مدام و مرتب 
رنجش، شكايت و خشم توليد مي‌كنيم، اين سه در پي هم مي‌آيند. 
وقتي مي‌رنجيم لب به شكايت مي‌گشاييم و خشمي پنهاني يا آشكار را در خود مي‌يابيم. از 

سرزمين رضا و تسليم به سرزمين نارضايتي و طغيان كوچ مي‌كنيم.
و كسي كه طغيان مي‌كند چگونه مي‌تواند حق پرست باشد؟

نكته ديگر اين است كه هر كسي مي‌تواند ردّ رنجش‌ها را در خود جست‌وجو كند: چرا ما 
مي‌رنجيم؟

ما مي‌رنجيم چون انتظارات و توقعاتي از ديگران داريم كه آن انتظارات برآورده نمي‌شود. 
در حقيقت ما مي‌رنجيم چون محاسبات و معادلات ما اش��تباه از آب درمي‌آيد. به سخن 
ديگر ما مي‌رنجيم چون به جاي اينكه آويزان حق باشيم آويزان اين و آن هستيم در صورتي 
كه خداوند مي‌گويد: به من چنگ بزنيد و از من بخواهيد: واعتصموا بحبل الله جميعا و لا 

تفرقوا. 
چرا ما در خيالات خود متفرق مي‌شويم و آن آزادي و شادي حقيقي را از دست مي‌دهيم و 
دچار رنجش مي‌شويم؟ چون به جاي اينكه اعتصام به حق داشته باشيم به دانش، تقوا، زور، 

قدرت و جايگاه خود مي‌باليم. 
حافظ كه لسان غيب است به ما توصيه مي‌كند تقوا و دانش و هنر داشته باشيد اما آويزان 
تقوا و دانش و هنر خود نباشيد، يعني اگر مي‌خواهيد خود را شناسايي كنيد خود را با حق 
شناسايي كنيد نه با تقوا و دانش و هنرتان: »تكيه بر تقوا و دانش در طريقت كافري است/ 

راهرو گر صد هنر دارد توكل بايدش«
از همين بيت حافظ علت رنجش‌هاي ما معلوم مي‌شود: ما هر وقت تكيه گاه خود را از حق به 
سمت داشته‌هاي خود و ديگران مي‌چرخانيم احساس سرگشتگي و گمگشتگي مي‌كنيم. 
اگر به حق تكيه كنيم و به او توكل كنيم - مثلًا كار كنيم اما خ��ود را از قيد و بند نتيجه و 
حواشي كار رها سازيم - در آن صورت رنجشي نخواهد بود يا از بار رنجش‌هايمان كاسته 

خواهد شد. 
من مي‌رنجم چون مي‌گويم با فلاني از در دوس��تي درآمدم اما فلاني از در دوس��تي با من 

درنيامد. به فلاني قرض دادم اما فلاني به من قرض نداد. 
چرا مي‌رنجم؟ چون به حق قرض نداده‌ام. اگر من به آن آيه كه من يقرض‌الله قرضا حسنا 
عمل مي‌كردم آن قرض من ديگر به يك دوست نبود، بلكه به حق بود، بنابراين من انتظار 

و توقع جبران نداشتم. 
امام علي )ع( مي‌فرمايد: »يا رب قوّ علي خدمتك جوارجي / خدايا به جوارح من نيرو بده تا 

به تو خدمت كنند.«
وقتي كسي به چنين نگرشي مي‌رسد اعمال و رفتار خود را تقديم حق مي‌كند نه تقديم افراد، 
بنابراين از افراد توقع و انتظاري نخواهد داشت و به تبع آن، رنجشي هم در ميان نخواهد بود 

يا از بار رنجش‌ها كاسته خواهد شد. 
نكته پاياني اينكه رنجش‌هاي ما علامت روشني است كه نشان مي‌دهد چقدر زندگي خود 

را در مسير درست و صواب قرار داده‌ايم. 
هر چقدر كم‌تر برنجيم به آن معناست كه اعتصام به حق داريم و راه زندگي را درست طي 
مي‌كنيم و هر چقدر رنجش‌ها در ما زياد مي‌شود يعني به جاي حق، آويزان اين و آن، خيالات، 
پندارها، افكار و نقشه‌هاي خود شده ايم و چون افراد و پندارها و نقشه هايمان آن گونه كه 

مي‌خواسته ايم پيش نرفته‌اند رنجيده خاطر شده‌ايم. 
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وقتي كه مي‌رنجي
 حق را انكار مي‌كني

بانوان نابغه هيچ مشكلي با »حجاب« ندارند

استحاله‌ يك حسن مردانه در دروغ‌هاي مدرنيسم

غيرت توأم با محبت، فضيلت مرد ايراني است

حجاب 
زن را گرانبها مي‌كند

وقتي خودت را تحويل نمي‌گيري 
از ديگران توقع نداشته باش!

  شايد تا به حال كمتر موضوعي به اندازه حجاب در همه عصرها 
مورد توجه بوده است. آنچه به صورت نفي يا اثباتي توجه جهان 
را به خود معطوف كرده گواه اين حقيقت بوده كه حجاب مسئله 
مهمي اس��ت و حرف و چرايي درباره آن زياد مطرح مي‌ش��ود، 
هرچند مفهومي به نام عفاف و حجاب تعاريف گسترده‌اي دارد و 

دربردارندگي آن گسترده‌تر از پوشش است...

  يكي از نيازهاي رواني هر فرد م��ورد احترام ديگران و خود 
واقع شدن اس��ت كه در هرم سلس��له مراتب نيازهاي آبراهام 
مزلو، پدر علم روانشناسي انس��ان‌گرا، اين نياز چهارمين نياز 
انسان عنوان شده است، اما قبل از احترامي كه از طرف ديگران 

دريافت مي‌كنيم، احترام به خود اهميت دارد...

هر پريشان‌نظري لايق ديدار تو نيست

وظيفه مردان در گسترش فرهنگ عفاف
 جدي‌تر است

حجت‌الاسلام مهدي بياتي، دبير كارگروه زيست عفيفانه شوراي فرهنگ عمومي:

اقوام مختلف ايران كهن در عين جذابيت
پوشش كاملي داشته‌اند

مريم‌السادات خرمدره، مسئول كارگروه مد ولباس شبكه فراگير مردمي حجاب كشور: 

گام اول، خطرات بي‌حجابي را 
درست تبيين كنيم 

ميلاد محقق، کارشناس و پژوهشگر حوزه فرهنگ:

تشويق به زيست عفيفانه
 با زبان هنرمندانه 

حجت‌الاسلام عليرضا فرهنگ، پژوهشگر حوزه دین و سبک زندگی:

انسان از ديرباز حجاب را انتخاب كرد
 تا ايمن باشد

زهرا هنربخش، پژوهشگر و کارشناس ارشد حقوق:


